
ژان  ژنه به ســارتر می گوید: از گل سرخ متنفرم اما 
عاشــق کلمه گل سرخ هســتم. این «تناقض»* بیانگر 
ایده های ژنه درباره زندگی است: ارائه نمایش زندگی 
به جای بازتاب آن. ژنــه حتی در بیوگرافی خود تحت 
عنــوان «خاطرات یــک دزد» (۱۹۴۹) نه سرگذشــتی 
واقعــی از زندگی خود، بلکه نمایشــی از زندگی را با 
غصــب و مصــادره ای که خود بــه آن اعمال می کند 
ارائه می دهد. ژنه دراین باره می گوید: «منظور خاطرات 
این اســت که نشــان دهد حتــی امــروز، موقعی که 
خاطراتم را می نویســم، چه هستم، این جست وجوی 
زمان سپری شــده نیســت، بلکه اثری هنری است که 

دستاویزش زندگی پیشین من است».۱
در ژنــه زمان معاصر به منشــأ پیونــد نمی خورد، 
زمان تاریخی نمی شود و «تخیل» ژنه در جست وجوی 
زمان سپری شده نمی گردد بلکه در بیشتر موارد تخیل 
ژنه بازتاب بدون منشــأ و بدون واقعیت را به نمایش 
درمــی آورد. هدف ژنه درهرحــال گریزاندن مخاطب 
از زمان تقویمی اســت، زمانی کــه او آن را تاریخی یا 
الهیاتی نیز می نامد: «از بدو شروع پدیده نمایشی زمانی 
که سپری می شود متعلق به هیچ تقویم ثبت نشده ای 
نیســت، هم از عصر مســیحی می گریزد، هم از عصر 
انقلاب ها».۲ گریختن پدیده نمایشی از سیطره زمان، آن 
را بــه پدیده ای معلق بدل می کنــد. ژنه این تعلیق را 
رهایی نمایش نام می دهد و آن را به نفع «آزادســازی 

سکرآور»۳ نمایش تلقی می کند.
مهم ترین نمایش نامه  های ژنه در مکان های بسته 
رخ می دهد. «مراقبت ویژه» (نظــارت عالیه) یکی از 
آنهــا و اولین نمایش ژنه اســت؛ وقایع این نمایش در 
مکانی بســته، ســلول زندان، می گذرد، سه بزهکار در 
سلول زندگی می کنند. یکی از آنها زاغی (چشم سبزه) 
متهم به قتل اســت، او در سراسر آکسیون پاهایش در 
زنجیر اســت، این موضوع به انزوای بیشــتر او منتهی 
می شــود. انــزوا البته به تخیــل زاغی امــکان مانور 
می دهد، تا بدان حد که تصور نمی کند که در ســلول 
زندانی است؛ زاغی پیش خود می پندارد که در همان 
حالی که درون سلول زندانی است، در زمان و مکانی 
نامعیــن در بیرون از زنــدان نیز به ســر می برد. زاغی 
تنها در ســلول و در مکانی بسته اســت که به قدرت 
تصاویر و حتی ســلطه آنها پی می بــرد. «کلفت ها»، 
دیگر نمایش نامه ژنه و از مشــهورترین آنهاست؛ این 
نمایش نامه اگرچه در فضایی کاملا متفاوت از ســلول 
زندان و در خانه بانویی اشرافی رخ می دهد، اما وقایع 
آن همچــون نمایش نامه «مراقبت ویــژه» در مکانی 
بسته رخ می دهد: کلر و سولانژ دو خدمتکار (کلفت) 

بانوی پاریسی هستند.
ایــن دو خدمتکار که در ســایه مدام پیر شــده اند، 
فی الواقع زیر همان ســایه سنگین نیز تخیل می کنند. 
احساســات این دو خدمتکار به خانــم خانه خویش 
عشــق و نفرتی توأمان است، درواقع حسی متناقض. 

آنهــا اگرچه ممکن اســت بــرای رهایی از ســنگینی 
حضور مادام او را بکشــند، اما تنها در خیال خویش او 
را می کشــند و نه در واقعیت. مادام منشــأ تخیل آنها 
و به یک معنی اتوپیای آنهاســت. «آنها همان قدر به 
خانمشان عشق می ورزند که از او نفرت دارند. آنها از 
طریق نامه های بی امضا، عاشق «مادام» را نزد پلیس 
متهم کرده اند و وقتی می فهمند که او به دلیل کمبود 
مدارک آزاد شــده، درمی یابند که خیانتشــان کشــف 

خواهد شــد، پس ســعی در کشــتن 
«مــادام» می کننــد. امــا ازآنجاکه در 
این کار موفق نمی شــوند تصمیم به 

خودکشی می گیرند».۴
در  ذهــن  ژنــه  نمایش هــای  در 
دایره ای بســته چرخ می خورد، مکان 
بســته ســرعت چرخــش ذهــن را 
تســریع می کند، در ایــن صورت ذهن 
«می چرخد و می چرخد، بی آنکه قادر 
بــه توقف باشــد»۵. چرخش ذهن به 
تخیل منتهی می شــود و تخیل به کار 
خــود که همان تولیــد تصاویر ذهنی 
اســت می پردازد اما تخیلــی که ژنه 

از آن بهــره می گیرد، تخیلی متفاوت اســت. در اینجا 
لازم اســت درباره تخیل تأملي صورت گیرد: تخیل گاه 
بازنمایي واقعیت اســت، شبیه به تعریفي که به طور 
معمول از آن مي شــود و گاه تخیل به صورت قوه اي 
خلاقه خود به تولید واقعیت مي پردازد. شبیه به آنچه 
در رمانتیســم مشاهده مي شــود و همچنین تخیل را 
همچون ایده هاي پست مدرن مي توان محصول تاریخ 
در نظر گرفت. اما تخیلي که ژنه از آن مي گوید اگرچه 
شباهتي به ایده هاي پست مدرن دارد و 
به واقع گرایشي از آن است اما تخیل 
ژنــه به یــك تعبیر تقلیــد نامتناهي، 
همچــون تــالاري از آینه هاســت که 
بي نهایــت تصویر تولیــد مي کند، به 
واقع بازتاب بازتاب، بازتاب بدون منشأ 
واقعیت است،  پروسه اي است که در 
آن «واقعیت» با قطع همه رابطه هاي 
خــود با بیرون از خود فرســایش پیدا 

مي کند و محو مي شود.
رابطه  از قطــع  نمونــه اي دیگــر 
بــا واقعیت و یــا به تعبیــري دقیق تر 
نمایش نامــه  در  را  آن  فرســایش 

«بالکن» مشــاهده مي کنیم. نمایش نامــه «بالکن» از 
ســاختار پیچیده تري نســبت به دیگر نمایش هاي ژنه 
برخوردار اســت. وقایع این نمایش در خانه مادام ایرنا 
رخ مي دهــد «افــرادي به این خانــه مراجعه مي کنند 
تا مانند یك تماشــاخانه، لباس ژنرال، اســقف، قاضي 
یــا گدایي ژولیــده را به تــن کنند و در ســالن هایي که 
متناســب با همــان نقش ها صحنه آرایي شــده ظاهر 
شــوند»۶ اما به ناگاه بیرون از خانه مادام شورشي اتفاق 
مي افتد، ابعاد شورش گســترده مي شود، از اول تا آخر 
صحنه صداي بي امان شلیك مسلسل شنیده مي شود، 
مشتریان همگي در خانه حبس مي شوند، حتي رئیس 
پلیس که خود از مشــتریان مادام و دوســت وي است 
به ســختي امکان خروج از خانه مادام را پیدا مي کند. 
در پي این شورش موقعیت اضطراري اغراق آمیز جلوه 
داده مي شــود، «مکان بســته» خانه مادام ایرنا سرعت 
چرخش ذهن را تســریع مي کند. در «اضطرار» تصاویر 
ذهني در اثر قطع رابطه با واقعیت و یا به تعبیري که در 
مورد ژنه به کار مي برند فرســودگي واقعیت به واسطه 
قطع همه نوع ارتباط با آن، نوع ویژه اي از زیبایي شناسي 
به وجود مي آورد که مي توان به آن زیبایي شناسي خلأ 
نام داد. در زیبایي شناســي خلأ تخیل شکلي اغراق آمیز 
پیــدا مي کند، در خلأ یا آنچه ژنــه به آن جوهر نمایش 
مي گوید «آدم ها مي توانند محرمانه  ترین رویاهایشان را 
برآورده کنند. آنها مي توانند خودشان را قاضي اي ببینند 
که مجازات دختری را تعیین مي کند، یا ژنرالي که عاشق 
اسب محبوبش است که بسیار هم زیباست، یا جذامي 
که قدیس بلندمرتبه اي،  مشخصا به طرز معجزه آسایي 
شــفایش مي دهد، یا یك لژیونر خارجي که دختر عرب 
زیبایــي به یاري او مي آید.۷ ژنه در وهله نخســت فقط 
نمایــش اما نمایشــي خالص را مدنظر قــرار مي دهد. 
نوعي هنر، یا معماري خلأ «نمایشــي که با دورشدن تا 
بیشــترین حد ممکن از هر نوع ارجاع به واقعیت، فقط 

جوهره اش را به نمایش مي گذارد»۸
کافکا زماني گفته بود اگر بنا باشــد تئاتر بر زندگي 
اثر کند باید قوي تر و شــدیدتر از زندگي روزمره باشــد. 
این گفته کافکا بر اغــراق در نمایش تأکید دارد. آنچه 
نمایش هــاي ژنه را متمایــز کرده و به آن تشــخص 
مي دهد همانا وفــاداري وي به جوهره نمایش تا حد 
اغراق اســت. ژنه نیز بر این بــاور بود که ذات نمایش 
اغراق است. او این اغراق را در قطع رابطه با واقعیت 

و فرسایش آن به اوج مي رساند.
پی نوشت ها:

*تناقض در ژنه ادامه مي یابد، بخشي از تناقض ژنه آن 
است که به رغم آنکه وي در اکت هاي سیاسي در کنار 
نویسندگاني چون سارتر، آداموف و... قرار مي گیرد اما 

ژنه فاقد تمناي اتوپیایي است.
۱) ژان ژنه، آستین ئي. کوبگلي، ترجمه رضا رضایي

۲، ۳، ۶) زیبایي شناســي نمایشــي، ژان ژنــه، ترجمه 
مهتاب بلوکي

۴، ۵) مقدمــه ژان پل ســارتر بر نمایــش کلفت ها و 
نظارت عالیه ژان ژنه، ترجمه ایرج انور

۷) تئاتر ابسورد، مارتین اسلین، ترجمه مهتاب کلانتري، 
منصوره وفایي

۸) معماري خلأ، مهتاب بلوکي

نســیم آصف: «درخت زیتون» با عنوان فرعي «شعر مقاومت فلسطین»، 
مجموعه اي از شــعر شــاعران عرب با محوریت فلسطین است که توسط 
غســان کنفاني گردآوري شــده اند و ســیروس طاهباز آنها را به فارســي 
برگردانده اســت. این کتاب البته در ترجمه فارســي اش ضمیمه هایي هم 
دارد که به بخش اصلي کتاب اضافه شــده اند. ترجمه طاهباز از شعرهاي 
این مجموعه به ســال ها پیش برمي گردد و البته حکایت انتشار اولیه آنها 
به روایت خود او چنین اســت: «از ســال ۱۹۴۸ تا به امروز، قلب فلسطین 
زخمي و خون چکان اســت و هرکس که ذرات شرف را در وجودش حس 
مي کند –در هر گوشه جهان که باشد- نسبت به آن نمي تواند بي اعتنا باشد. 
راقم این ســطور نیز –که خود را از این دســت مردمان مي پندارد- در سال 
۱۳۴۹، این دفتر را اندکي پس از انتشار متن اصلي، به فارسي برگرداند و در 
آن زمان –از بیم داغ و درفش- نام کوروش مهربان را براي خود برگزید. در 
همان ســال، این مجموعه را دوستم غلامرضا امامي در کتاب موج منتشر 
کرد.» هربخش از شعرهاي این مجموعه، مقدمه اي کوتاه در معرفي شاعر 

دارد که گردآورنده و نویسنده مقدمه غسان کنفاني است.
در چاپ فارسي کتاب، شعري از محمود درویش به کتاب اضافه شده 
که تازه تر از بقیه شــعرهاي کتاب اســت. این شــعر بلند که «تپه آویشن» 
نام دارد توســط مترجم به کتاب اضافه شــده. تپه آویشن به عنوان نماد 
و مظهري از مقاومت مردم فلســطین شناخته مي شود و طاهباز دلیل این 
اتفاق را این چنین شــرح داده است:  «تپه آویشن –که همان تل زعتراست- 
نام یك اردوگاه فلســطیني در بیروت بود که در جریان جنگ داخلي لبنان، 
شــصت روز در محاصــره بود. ســاکنان اردوگاه آســیب دیده از محاصره 
وحشــیانه، تا سقوط آن مقاومتي قهرمانانه نشــان دادند.» غسان کنفاني 
مقدمه اي براي این مجموعه نوشــته و در این مقدمه به ادبیات مقاومت 

فلسطین و در این میان نقش شعر در این ادبیات پرداخته و 
در بخشي از مقدمه اش نوشته:  «پس از سال ۱۹۴۸، ادبیات 
فلســطیني بناي جنبش تازه اي را پي ریخت که مناســب تر 
است آن را ادبیات غربت نامید تا ادبیات فلسطین یا ادبیات 
آوارگان. در ایــن جنبش، شــعر مهم ترین عامل شــناخته 
مي شود که در طول ســال هاي اخیر به پیشرفت هاي قابل 
ملاحظه اي از نقطه نظر کیفیت و ســاختار نائل آمده است. 
خاموشي کوتاه پس از جنگ سال ۱۹۴۸، بیداري وسیعي را 
به دنبال داشت و از آن پس بود که شعر به صورت بازتابي 
از شــور و التهاب مردم درآمد. شــعر فلسطین، با توجه به 
روش ادبیات عرب و بیگانه، اندك اندك قواعد ســنتي را در 
هم شکست و طغیان هاي احساساتي کهنه را زیر پا گذاشت 

و بازتابنده حســي شــد یگانه از اندوهي ژرف که بیشــتر با موقعیت هاي 
واقعي خود همســاز بــود. از جانب دیگر، ادبیات مقاومت در فلســطین 
اشغال شده با برخوردي ریشــه اي همراه بود؛ زیرا با مهاجرت یك نسل از 
نویسندگان و مردم، شالوده ادبیات عرب در این سرزمین از هم گسسته بود 
و آنها که به زندگي در فلســطین ادامه مي دادند، اغلب روستاییاني بودند 
گرفتار انواع محدودیت هاي سیاسي، اجتماعي و فرهنگي که در هیچ نقطه 
دنیا نمي توان نظیري براي آن یافت». کنفاني معتقد اســت که این ادبیات 
با وجود همه مشــکلات و موانع توانسته به صورت ادبیاتي واقعي ببالد و 
چهره و شخصیت مبارزان را بازنمایي کند. کنفاني در این کتاب، اشعاري از 
محمود درویش، فدوي طوقان، سالم جبران، سمیح القاسم و توفیق زیاد را 

انتخاب کرده است.
اما در چاپ جدید این مجموعه شــعر که اینك با نام «درخت زیتون» 
منتشــر شــده، ضمیمه اي با مقدمه غلامرضا امامي به چاپ رســیده و 
شــعرهایي به کتاب افزوده شــده است. از جمله شــعرهایي از شاعران 
ایراني که براي فلســطین ســروده شــده اند. در این بخش، پنج شــعر از 
م.آزاد، قیصر امین پور، ســیمین بهبهاني، محمدعلي ســپانلو و اسماعیل 
شاهرودي انتخاب شده اند. همچنین دو شعر از محمود درویش با نام هاي 
«محمد» و «بدرود با ادوارد سعید» و نیز شعري از سمیح القاسم با عنوان 
«مي روم...»، با ترجمه امامي به کتاب اضافه شــده اســت. در بخشي از 
شعر «عاشقي از فلسطین» از محمود درویش مي خوانیم: «چشم هاي تو 
خاري ســت در دل؛/ آزارنده،  اما ستایش انگیز./ من آن را از طوفان در امان 
مي دارم/ و شباهنگام با درد، آن را مي شکافم./ این زخم، هزاران ستاره را 
روشــني مي دهد،/ مرا از اکنون به آینده مي برد/ که از هستي من گرامي تر 
است/ و هنگامي که چشم تو را مي بیند،/ فراموش مي کنم که روزگاري ما 

دو همزاد بودیم در پشت دروازه...».
انتشارات روزبهان به تازگي کتاب دیگري هم 
در حوزه شــعر عرب به چاپ رسانده است که 
«شــعر جهان عرب» نام دارد و فیروز شیروانلو 
مترجم آن اســت. فیروز شــیروانلو، مترجم و 
نقاش و از چهره هاي فعال کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان در سال هاي پیش از انقلاب 
بود. «شــعر جهان عرب» که به تازگي به چاپ 
رسیده، مجموعه اي است که سال ها در اختیار 
محمدرضــا اصلانــي بوده و او ایــن مجموعه 
را براي انتشــار به نشــر روزبهان سپرده است و 
غلامرضــا امامي نیز ضمن نوشــتن مقدمه اي 

براي این کتاب، زندگي نامه شــاعران و پاورقي هایي براي درك بهتر واژه ها را 
به آن افزوده اســت. بعد از مقدمه امامي، ســه متن از محمدرضا اصلاني، 
م.آزاد و احمدرضا احمدي آمده که هر سه در سال ۶۸ نوشته شده اند. م.آزاد 
در بخشــي از متنش با نام «آن ســال ها» نوشــته: «در این زمانه فراموشکار، 
فیروز شــیروانلو را که مي شناسد؟ این هنرشــناس، طراح، گرافیست، نقاش، 
نویسنده اندیشه ورز، شورشــگر، پوینده راه هاي دشوار و ناشناخته را، انساني 
که با دســت هاي خالي فرهنگ آفرین بود و در کار هنر هم، ســرمایه اصلي 
را نیروي کار مي دانســت. او سرشــار از نیرویي ســازنده با تخیلي غني بود. 
این چهره عمیق رمانتیك که در کار، ســخت جدي مي نمود و ســختگیر، در 
زندگي خصوصي اش، مهربان بود و باگذشت. او که بي سروصدا، بي سوداي 
نــام، ثروت و مقام، ســازمان ها و نهادهاي فرهنگي گســترده و بلندآوازه اي 
را سامان داد: ســازمان انتشارات کانون مرکز ســینمایي، مرکز پژوهش هاي 
فرهنگي کانون، فرهنگســراي نیاوران، موزه فرش، موزه رضا عباسي و چند 
موزه دیگر...». متني که احمدرضا احمدي درباره فیروز شــیروانلو نوشــته، 
«به کوچه آمدم، باران مي بارید» نام دارد و در بخشــي از آن مي خوانیم: «یاد 
دارم آن هنــگام را که باران در خیابــان بود و هنوز پیاده روها مه صبحگاهي 
و دود شــهر تهران را به تن داشــتند، من و آیدین، در کوچه پشت بیمارستان 
ساسان تهران، تو را در آمبولانس گذاردیم. من ایستاده بودم و بر شانه آیدین 
گریه مي کردم. دو گیتي بر سرم آوار بود. نمي آرمیدم. بیدار هم نبودم. خواب 
سنگین هم نبود. روز نمي ایستاد. روز در حرکت روزانه بود. در پیاده رو، عابران،  
بي ملامت مرگ در کنار من و آیدین، در رفت وآمد بودند. صبح تلخي بود. تو 
از من رمیده بودي، فتوت همیشــه، دیگر در دستانت نبود؛ دو دست سفید و 
ســرد. من با تو تا قبرستان نیامدم. مرا عذر بود که نمي توانستم. دو دست تو 
که همیشه در جست وجو بود، دو دست تو که همیشه آموخته بود و آموزگار 
بود، اکنون در انبوه خاك ها از جهان ما گم مي شد. آرام خفته 
بودي. روزي از یك زمستان عمر ما بود. اما از این روز زمستان، 
تو را نصیبي نبود. دیگر زمســتان و تابستان، بهار و پاییز را با 
تو تقســیم نکردیم. شــاخه و برگ هاي باران خورده را دیگر 
نمي دیدي. دیگر لکه هاي آفتاب را بر پرتقال هاي کنار خیابان 
نمي دیدي. نمي دیدي که مردي ژنده پوش در ساعت ۹ صبح 
در یك زمســتان، گل هاي نرگس را به عابران تعارف مي کند. 
دیگر براي ســیگار عابري، کبریت روشــن نمي کردي. دیگر 
خوشــه هاي انگور در تاکســتان ها، در تابستان و در غیبت تو 
آفتاب را در خود خانه مي دهند». در مجموعه «شعر جهان 
عرب»، اشــعاري از شــاعران الجزایر، تونس، سوریه، عراق، 

فلسطین، لبنان و مصر ترجمه شده اند.  
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عطف شیرازه

یك صدا و چند سینما
شرق: «در قلمرو گفتار» و «تصویرهاي یك ذهن  �

رؤیابین» عناوین دو کتاب رضا درســتکار هستند که 
مدتي پیش توســط انتشــارات مکث نظــر به  چاپ 
رســیدند. درســتکار نویســنده و منتقد سینما است 
که سال هاســت به همکاري با نشــریات تخصصي 
ســینمایي مي پــردازد. او از آغــاز انتشــار ماهنامه 
«دنیاي تصویر» به عنوان نویســنده و عضو شوراي 
نویسندگان در این مجله حضور داشته و در این میان 

با نشریات دیگري نیز همکاري داشته است.
«در قلمرو گفتار» شــامل پانزده مقاله درستکار 
درباره سینماي ایران اســت که پیش از این برخي از 
آنها به چاپ رســیده بودند و برخي هم نه. مقالات 
این کتاب به جریان ها و دوره هاي مختلف ســینماي 
ایــران پرداخته اند و همچنین بــه موضوعاتي مثل 
جشــنواره هاي ســینمایي، سینماي مســتند، فیلم 
جنگي و... هم پرداخته شــده اســت. نویســنده در 
بخشي از مقدمه اش نوشته: «سال هایي است که از 
هم نفسي ام در رسانه ها و مطبوعات سینمایي و غیر 
آن مي گذرد؛ کماکان به قدري و به ذوقي رج مي زنم 
خواندن ها و دیدن ها و نوشتن ها را، بي هیچ غرضي 
و –به خیال خود- با عشق به نور و هماره به پیشباز 
تصویر؛ مي روم. مي آیم و نفسي مي رسد در این راه، 
و هنوز و هنوزهــا را دوره مي کنم هر روزها؛ و همه 
هم و غمم این است؛ مبادا بي برکتي دامنگیر شود... . 
کتاب در قلمرو گفتار، گزیده ای از مقالات سینمایي ام 
و تاریخ این سال هاست، برخي منتشر شده و بعضي 
نشــده؛ که محصول تنفسي بوده از هستنم، هستني 
انــدر خم شــدن ها؛ قطره اي بــوده ز دریــا، و طبعا 
ترجماني اســت از امیدهاي دوران شــباب، و زلالي 
آن ســال ها که جا ماند در پس کوچه هاي عاشقي، 
حســي از حظ لحظه هاي رفته در تــورق تاریخ ها، 
انبوهي کتاب و سرکشــي کتابخانه ها، جست وجوي 
گم شــده ها، و به قول آن نازنین قلم؛ یافتن هویت و 
سرنوشــت مفقوده اي که مي گفت؛ باید گشــت در 
این ســرا، بگرد، هست! لابه لاي کتاب هاي قفسه ها، 
جسته ایم ما...! این کتاب چرخیدن و کاویدني است 
بي ادعا، در لابــه لاي فیش ها، نکته هــا، آن تصاویر 
متحرك، فیلم هــا، لحظه ها و عکس ها، مســتمر و 

روزها،  از همین  نامستمر، 
دهه ها  تــورق  ســال ها، 
و عبورهــاي قرنــي کــه 
پشــت ســر همین سینما 
رفت  ما-  ایران  -سینماي 
و گذشــت و آن سوي در 
ماند؛ و ما که مانده بودیم 
در تمــام این ســال ها به 
تماشا، با قدحي در دست 
کنــار دریا، و چشــمي که 
خیس و کم ســو شــد از 

فصل بلند اندوه ها».
«تصویرهاي یك ذهن 
رؤیابین» بــا عنوان فرعي 

«یادها و نگه داشت ها»، کتابي است در ده بخش که 
شــامل هفتاد متن کوتاه و گزیده درباره موضوعات 
ســینمایي و ســینماي ایران که در طول ســال هاي 
مختلف نوشــته شده اند و برخي پیش از این به  چاپ 
رســیده اند و برخي هــم نه. عناویــن ده بخش این 
کتاب عبارت اند از: «پنج بهار، پنج بهاریه»، «بیســت 
سینماگر، بیست روایت کوتاه»، «سه تدبر، راه بازیگر»، 
«ابرام و اصرار، هفت مقوله اثباتي»، «مرور و اجمال، 
ده فیلم و نوعي نگاه»، «اجازه هست؟ پنج یاد، پنج 
داشت»، «شش نگه داشــت،  دید انتقادي»، «شش 
خرده مقاله، نداي بي اکو»، «یك صدا و چند ســیما 
و پنج تلاش» و «ســه گفتار،  نوشتار ســینمایي». در 
بخشــي از یکي از متن هاي کتاب با عنوان «سینماي 
طنز خنده آفرین یا تراژیك؟»، مي خوانیم: «مي گویند 
ما چیزي به مفهوم ژانر در سینماي ایران نداریم؛ حالا 
اگر بخواهیم مثــلا در مورد ژانر کمدي؛ یا آن چیزي 
که در ســینماي ما وجود دارد؛ صحبــت کنیم باید 
بگوییم که آن چیز، سینما و ژانر کمدي نیست، شاید 
بشود با اغماضي فراوان گفت که آن چیز، سینماي 
خنده است. این سینماي خنده تشکیل شده از طنز، 
هجو،  لودگي، هزل، مضحکه و...؛ و این ها هیچ کدام 
در واقع آن مفهوم ســینماي کمــدي را آن طور که 
انتظار مي رود، اســتیفاد نمي کننــد. طبیعتا فرهنگ 
ایراني، جغرافیا و مختصات ویژه خود را دارد، چیزي 
که برآمده از سنت ها و روش هاي زندگي شرقي مدل 
ایراني ماست و مثلا اگر در کمدي بگردیم، آن شکل 
غربــي اش را یا اصلا نمي بینیم و یا خلي مختصر...! 
مثــلا هرگز کمدي از نوع کارهاي جیم  کري یا از نوع 
بریز و بپاش برادران مارکس در سینمای ما رخ نداده 
و نمي دهد. کمدي بریز و بپاش در مفهوم کلاسیك 
و لایه هاي دیگر آن در ســینماي غــرب، به ویژه آن 
نوع کمدي که روي جنسیت و تحقیر تأکید مي کند، 
کمتر در ســینما و فرهنگ ایراني ظهــور و بروز پیدا 
کرده اســت و اگر چنین چیزي رخ دهد، کمتر توفیق 
مي یابد که مورد اقبال مردم واقع شــود؛ دســت کم 
به شکل رســمي و جاري اش در چهار دهه گذشته 
شاهد چنین چیزي نبوده ایم! بله! البته در پیامك ها 
سخیف ترین، شنیع ترین و عجیب ترین لحن مضحکه 
و حتي کمدي و خنده به وجود مي آید و اینجا هم در 
ایران خودمان استقبال مي شود، فراواني و اقبال آن، 
دلالت بر کمّیت فزاینده اش دارد؛ اما نکته اینجاست 
با آنکه هیچ حد و مرزي را در پیامك هاي شــخصي 
رعایــت نمي کنیم؛ اما در مناســبات رســمي خیلي 
مکلف به رعایت قواعد اخلاقي هســتیم؛ این تضاد 

در نوع خودش واقعا جالب است».

رمان های علمی-تخیلی و 
روان شناختی

پارســا ریاحی: «زندگی، جهان و همه چیز» عنوان  �
جلد ســوم مجموعه پنج جلدی «راهنمای کهکشان 
برای اتواستاپ زن ها»ی داگلاس آدامز است که مدتی 
پیش با ترجمه آرش ســرکوهی توســط نشر چشمه 
منتشــر شــد. پیش تر جلد اول و دوم این مجموعه با 
عناوین «راهنمای کهکشــان برای اتواستاپ زن ها» و 
«رســتوران آخرجهان» با ترجمه آرش ســرکوهی در 
نشر چشــمه به  چاپ رســیده بود. «زندگی، جهان و 
همه چیز» نیز همچون دو جلد پیشــین این مجموعه، 
رمانی اســت طنزآمیــز و علمی-تخیلــی. داگلاس 
آدامز بــا این رمان پنج جلدی اش موفقیت های زیادی 
به دســت آورده و برخی از منتقدان این رمان را جزو 
درخشان ترین طنزها و بهترین آثار پست مدرن معرفی 

کرده اند.
آدامز در روایت این رمان پنج جلدی اش، به پوچی 
جهان، پرتاب شــدگی ناخواسته و چگونگی مواجهه 
انســان با این وضعیت پرداخته اســت. در رمان اول 
این مجموعه، قهرمان داســتان، آرتــور دنت، در پی 
نابودی کــره زمین به فضا پرتاب می شــود و زندگی 
ناخواسته اش را به عنوان مسافر و اتواستاپ زن شروع 
می کنــد. آرتور البته علاقه  ای به ایــن زندگی ندارد و 
آرزوی بزرگش این اســت که باز هــم بتواند به زمین 
برگردد و زندگــی معمولش را پی بگیــرد. «زندگی، 
جهان و همه چیز» نیز داستان آرتور دنت و دوستانش 
را در ســفرهای فضایــی روایت می کنــد؛ آنها تلاش 
می کنند که جهــان را از روبات های ســیاره کریکیت 
نجات دهند. در بخشی از این رمان می خوانیم: «آرتور 
دنت هر روز صبح زود با فریادی وحشت زده از خواب 
می پرید و ناگهان ملتفت می شد که کجاست. مشکل 
آرتور این نبود که غاری که در اون زندگی می کرد سرد 
بود، مشکل این هم نبود که غارش نمور و بوگندو بود. 
مشــکل اصلی او این بود که غار وســط ایسلینگتون 
قرار داشــت و اتوبوس بعدی دو میلیون سال دیگه 
می رســید. می گن که زمان بدترین جا برای گم شدنه. 
آرتور دنت نمونه خوبــی برای اثبات این حرفه چون 
تــا حالا هزار بار در زمان و مکان گم شــده بود. با این 
تفــاوت که وقتــی آدم در مکان گم می شــه حداقل 
می تونه خودش رو سرگرم 
در  دنــت  آرتــور  کنــه. 
نقاط  عجیب و غریب تریــن 
تو خیالش  که  کهکشــان، 
اتفاقات  نمی گنجیــد،  هم 
پیچیده ای رو پشــت  ســر 
گذاشــته بود کــه در تمام 
اون ها یــا منفجر شــده یا 
بــه ش توهین شــده بود و 
حالا، در پایان این اتفاقات، 
در کره زمیــن ماقبل تاریخ 
گیر کــرده بــود. زندگیش 
یکنواخت و کند شــده بود 
اما خود او هنوز هیجان زده 
بود. پنج سالی می شــد که منفجر و تیکه تیکه نشده 
بود. از چهار سال پیش که اون و فورد پریفکت از هم 
جدا شده بودند به ندرت کسی رو دیده بود و به همین 

دلیل در این مدت به ش توهین هم نشده بود.»
یکی دیگر از رمان های «جهان  نو» نشــر چشــمه 
که به تازگی منتشر شده، «پدرکشی» املی نوتومب با 
ترجمه بنفشه فریس آبادی است. نوتومب نویسنده ای 
اســت که در ســال ۱۹۶۷ در شــهر کوبه ژاپن متولد 
شــد و با همان اولین رمانش، «بهداشــت قاتل»، به 
شــهرت رســید و آثار بعدی او نیز با موفقیت زیادی 
روبرو شدند. «پدرکشی»، رمانی روان شناختی است با 
غافل گیری های زیاد. «پدرکشــی» در سال ۲۰۱۱ منتشر 
شــد و ماجراهــای آن در امریکا می گــذرد. این رمان 
روایت زندگی پســری اســت که مهارتــی عجیب در 
تردســتی دارد. او پدری ندارد و مادرش هم علاقه ای 
برای زندگی با او نشــان نمی  دهــد. در این وضعیت 
است که پسر داستان در چهارده سالگی از خانه بیرون 
می زنــد و به طور اتفاقی شــاگرد یکــی از مهم ترین 
اســتادان تردستی می شود. در این میان رازی بزرگ در 
روایــت رمان وجود دارد که تا پایان امکان حدس زدن 
آن وجود ندارد. در بخشــی از ایــن رمان می خوانیم: 
«به محض آنکه خانه مادرش را ترک کرد، دیگر لقب 
جــو کوچک را یدک نمی کشــید. در چهارده ســالگی 
نخستین تصمیمش این بود که مدرسه را کنار بگذارد. 
می دانســت که تحصیــل برایش فایــده ای نخواهد 
داشت. خانه مادرش در حاشیه رینو بود. جو در مرکز 
شهر در یکی از هتل های ارزان قیمتی که تعدادشان در 
نوادا زیاد اســت اتاقی اجاره کرد و در آن مستقر شد. 
می خواســت وانمود کند هجده  سال دارد تا بتواند در 
کازینوها بازی کند، اما کســی حرفش را باور نمی کرد. 
در همه کازینو ها از او کارت شناســایی می خواستند. 
بنابراین ناچار شــد شــب ها به بارها و رستوران های 
هتل ها بــرود و آن جــا به اجــرای تردســتی با ورق 
بپردازد. مشتریان هم مبهوت از مهارت او در تردستی 
به او انعام می دادنــد. در مجموع برایش خوب بود. 
کاساندرا باز هم دروغ گفته بود: وقتی قرار باشد کسی 
بــه تنهایی زندگی خودش را اداره کنــد، هزار دلار در 
مــاه پول زیادی نیســت. آن مبلغ فقــط پولی بود که 
کاســاندرا بابت وجدانش به عنوان یک مادر پرداخت 
می کرد، وجدانی که چندان قیمتی هم نداشت. جوهر 
روز تا ســاعت ســه بعدازظهر می خوابید. بعد بیدار 
می شد، چیزی می خورد و مغازه ها را در جست وجوی 
ویدیوهای جدید شــعبده بازی زیــرورو می کرد. وقتی 
ویدیویی پیدا می کرد در اتاقش آن را به دقت تماشــا 

می کرد و نکات آن را یاد می گرفت.»

شعر جهان عرب
ترجمه فیروز شیروانلو

نشر روزبهان

درخت زیتون
گردآوري غسان کنفانی
ترجمه سیروس طاهباز

نشر روزبهان

زیبایی شناسی نمایشی
ژان ژنه
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 نشر بیدگل

شکل های زندگی: به مناسبت انتشار «زیبایی شناسی نمایشی» ژان  ژنه
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